آموزش مهارت های رفتاری ،کلید مهار آسیب های اجتماعی 
تهران- ایرنا- آسیب های اجتماعی به طبقه و قشر خاصی تعلق ندارد و تنها میزان شدت و کاهش آن میان طبقات مختلف متفاوت است. کلید اصلی و حلقه مفقوده رشد این معضل ها را باید در عملکرد ناقص و نادرست نهادهای آموزشی و پرورشی جست و جو کرد. از این رو با فرهنگ سازی و آموزش مهارت های رفتاری می توان به مهار آن پرداخت. 
به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا؛ «مهار آسیب های اجتماعی با آموزش مهارت های زندگی، سینما پل ارتباطی مخاطب و قهرمانان ملی و کتاب، معیار سنجشی برای میزان دانش و معرفت» از جمله مهمترین موضوعات اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود که در مطبوعات امروز (دوشنبه) برجسته شده است.

* مهار آسیب های اجتماعی با آموزش مهارت های زندگی 
رشد آسیب های اجتماعی بنابر آنچه جامعه شناسان عنوان می کنند از الگو و مدل خاصی پیروی نمی کند و در پدید آمدن این معضل عوامل مختلفی دخیل است. کودک آزاری، ازدواج کودکان، کارتن خوابی، سرقت، درگیری های خیابانی، اختلالات روحی روانی، خشونت علیه زنان، کودکان کار، اسیدپاشی، بزهکاری و... از جمله مصادیق بارز آسیب های اجتماعی است که در سال های اخیر روندی روبه رشد دارد . افزایش آسیب های اجتماعی در جامعه و تلاش برای پیشگیری و کاهش آن نیازمند توجه به برخی امور کلیدی چون آموزش است. 
روزنامه «ایران» با انتخاب مطلبی با عنوان «مشکلات خانوادگی عامل اصلی فرار دختران» به گفت وگو با فاطمه عباسی مشاور امور بانوان سازمان بهزیستی کشور پرداخت و نوشت: نزدیک به هزار و 40 دختر در سال گذشته از خانه فرار کردند که در نهایت 705 نفر ازآنها در مراکز شبانه روزی این سازمان پذیرش شدند. البته 40 درصد این دختران زیر 15 سال سن داشتند. گزارش‌ها نشان می‌دهد آمار دختران فراری سال 95 حدود 839 نفر بوده است اما به رغم هشدار‌ها تعداد دختران فراری در سال 96، با افزایش 203 نفر تعدادشان به 1040 نفر رسیده است. به عبارتی می‌توان گفت که پدیده دختران فراری در سال گذشته رشد 25 درصدی داشته است. البته، این آمار‌ها تنها مربوط به دخترانی است که توسط سازمان بهزیستی شناسایی شدند وهیچ آمار دقیقی از تعداد کل دختران فراری در کشور وجود ندارد. بهزیستی در سال 95 فقط برای نگهداری و ارائه خدمات به دختران فراری مراکز شبانه روزی را داشت اما در سال گذشته به دلیل افزایش تعداد دختران فراری 10 مرکز دیگر با عنوان ندای مهرراه اندازی کرد تا به صورت روزانه و سرپایی خدماتی را به این دختران ارائه کند. مراکزی که نیاز نیست دختران شب‌ها در آنجا بمانند بلکه پس از مشاوره‌های لازم می‌توانند به خانه‌هایشان برگردند.  بر همین اساس، پس از تأسیس این مراکز تعداد دختران فراری که به‌طور شبانه روزی در مراکز بهزیستی پذیرش شدند 11 درصد کاهش یافت. 7 درصد از این دختران به علت طرد توسط خانواده و 6 درصد از آنها هم به علت بدسرپرستی فرار کردند. همچنین، 3.5 درصد به خاطر اغفال توسط دیگران و یک درصد به دلیل ازدواج اجباری، 2.6 درصد در اثر اعتیاد دست به فرار از خانه زدند.
در ادامه این گزارش آمده است: برای ساماندهی کودکان کار وظایف دستگاه‌ها و سازمان‌های مربوطه کاملاً مشخص است و انتظار می‌رود همه آن‌ها به‌نحو احسن به آن‌ها عمل کنند. به طورحتم در حیطه قوانین و تعاریف مربوط به حوزه کودکان کار به‌ویژه افراد فاقد هویت ضعف‌هایی وجود دارد که بدون رفع آن‌ها ساماندهی این حوزه امکان‌پذیر نیست. این کودکان نیاز به حمایت و توانبخشی دارند و به‌علت مشکلات اقتصادی نیازمند تلاش برای امرار معاش هستند. نباید فراموش کرد که کودکان کار، کودکان آسیب‌پذیر شهری هستند که ساعات طولانی از شبانه‌روز و گاه تمام آن را دور از نهادهای حمایتی معمول مثل خانواده و مدرسه می‌گذرانند و به همین خاطر به شدت در معرض عوارض ناشی از این دوری قرار می‌گیرند.

در ادامه این گزارش می خوانیم: پس از جلسات مددکاری مشخص شد علت 72 درصد از این فرارها به خاطر مشکلات خانوادگی است. البته، وعده‌های افراد شیاد و اغفال آنها توسط دیگران هم در فرار آنها بی‌تأثیر نبوده است. کارشناسان مددکاری انگیزه اصلی این دختران برای ترک خانه شان را نادیده گرفته شدن آنها از سوی خانواده‌ها می‌دانند. شکاف نسلی باعث اختلاف والدین با فرزندان و کاهش زمان گفت‌و‌گوی آنها با یکدیگر شده است. همین موضوع باعث می‌شود تا دختران تصور کنند با فرار از خانه و رفتن به محیط بیرون زندگی بهتری در انتظارشان خواهد بود. معاون پیشگیری و توسعه سازمان بهزیستی در مورد راهکار کاهش این معضل می‌افزاید: برای کاهش این معضل در گام نخست باید محیط خانواده‌ها را امن‌تر کرد و سپس باید در مدارس به دختران روش‌های مقابله با مشکلات را آموزش داد.
روزنامه «اعتماد» در یادداشتی با عنوان «اعتیاد به الکل؛ قدیمی‌ترین نوع اعتیاد» نوشت: شاید اگر بخواهیم قدیمی‌ترین نوع اعتیاد را بررسی کنیم بدون شک الکل و نوشیدنی‌های الکلی یکی از قدیمی‌ترین انواع وابستگی‌های بشر بوده است و اولین گروه‌هایی که به فکر درمان اعتیاد خود افتاده‌اند باز هم الکلی‌ها بوده‌اند و گروه‌های خودیار AA یا الکلی‌های گمنام که بعدا معتادان مخدر نیز با الگو گرفتن از آنها گروه‌های NA را تشکیل داده‌اند. بحث اعتیاد الکل از زوایای گوناگونی مورد بحث قرار می‌گیرد چرا که ما در زمینه مواد مخدر صرفا از جنبه اجتماعی و روان‌شناختی بررسی می‌کنیم ولی الکل در کشور منع مصرف از منظر قانونی و خصوصا شرعی هم دارد. متاسفانه روزی نیست که در فضای مجازی خبر کشته شدن چند جوان به دلیل مصرف الکل را نبینیم یا نابینا شدن چند نفر بعد از یک مهمانی و مصرف الکل. الگوی مصرف الکل در کشور ما کاملا متفاوت با همه جای دنیا است که در این یادداشت به آن خواهیم پرداخت. در ادامه این یادداشت که به قلم میلاد مشایخی نگاشته شد، می خوانیم: دلیل دیگر بالا بودن مصرف الکل در کشور ما استفاده از این نوشیدنی‌ خطرناک به عنوان ابزار تفریح و نشاط است و معمولا تجربه اولین مصرف هر الکلی در عروسی و مهمانی‌های شاد بوده است که باز هم به مساله خلأ فرهنگ‌ شادی می‌رسیم که خود مبحث جداگانه‌ای است. طبق پژوهش‌های جسته و گریخته در حوزه الکل کشور بیشترین علل مصرف الکل، لذت بردن، قانون‌شکنی، زشت بودن مصرف مواد مخدر و جایگزینی آن، باور مثبت به آن و غیراعتیادی بودن الکل، رهایی از خستگی و فرار از تنش‌زدایی است که همگی باورهای غلط هستند. روزنامه «صبح نو» در مطلبی با عنوان «پدیده کودکان کار تبدیل به یک تراژدی شهری شده است» نوشت: بی‌توجهی به نظارت و کنترل فعالیت کودکان کار به‌خصوص آنان که فاقد هویت هستند، می‌تواند به موارد خطرناکی همچون قاچاق اعضای بدن انسان توسط باندهای تبهکار منجر شود. پدیده کودکان کار یکی از پدیده‌های اجتماعی بسیاری از شهرهای بزرگ و متوسط است. این پدیده مانند سایر پدیده‌ها و مسائل اجتماعی، به ظاهر ساده است اما در واقع مسأله‌ای بسیار پیچیده است که شناسایی و پایش آن نیاز به زمان داشته و در قالب طرح‌های ضربتی امکان‌پذیر نیست. سه‌میلیون کودک کار که بیش از د‌ومیلیون و 200‌هزار نفر آن‌ها اساساً فاقد هویت مشخص هستند. آمارهای موجود و مطالعات انجام شده در چند سال گذشته حاکی از روند رو به رشد این پدیده اجتماعی دارد و زنگ‌های هشدار به صدا درآمده‌اند. 
